
نگاه

جدایی از القاعده 
مبنی بر  پیشــین  اطلاعات  تمامی 
رویکــرد جبهه «النصــره» به رهبری 
«ابومحمــد الجولانــی» بــرای قطع 
ارتباط با گروه تروریســتی «القاعده» 
به رهبــری «ایمن الظواهــری» تأیید 
شــد. این امر پس از آن صورت گرفته 
اســت که النصره سند «شرعی» لازم 
برای این اقــدام را از فتوای ابومحمد 
المقدسی، نظریه پرداز «جریان سلفی 
جهادی»، به دســت آورده است. این 
تصمیــم تعیین کننده کــه در نتیجه 
رایزنی های طولانی مدت اتخاذ شــده 
از طریــق اخبار نشت شــده  اســت، 
از طریــق صفحه هــای وابســته به 
النصره در پایگاه های اجتماعی فاش 
شــده اســت. هم زمان با این اتفاق، 
صحبت هایــی در مــورد توافق میان 
روسیه و آمریکا مطرح شده که در آن 
النصره  پایگاه های  تأکید شده اســت 
هــدف قــرار می گیرنــد و درمقابــل 
بــه پایگاه هــای ســایر گروه هایی که 
«میانه رو» خوانده می شــوند، حمله 
نمی شود، اما پیامدهای این اتفاق چه 
خواهد بود؟ در صورتی که این اخبار 
در  النصره  باشــد،  درزکرده درســت 
مقابل دشوارترین امتحان قرار خواهد 
گرفت. النصره پیش از این نیز امتحان 
دشواری را پشت سر گذاشته بود که در 
آن اختلافاتی بــا «ابوبکر البغدادی»، 
رهبــر داعش، در مــورد «رهبری» بر 
سوریه شــکل گرفت و البغدادی در 
آن مرحله خواســت تا جبهه النصره 
را منحل و «دولت اســلامی در عراق 
و شــام» را اعلام کند، اما الجولانی با 
قرارگرفتــن در آغوش الظواهری، این 
امر را پشت ســر گذاشت؛ ظواهری در 
آن هنگام بــا دیدگاه النصره موافقت 
کرد کــه به جدایی نهایــی از داعش 
و وقــوع درگیری ها میــان دو طرف 
انجامید، امــا درحال حاضر الجولانی 
می خواهد با اعلام جدایی از القاعده، 
از حملات روســیه و آمریکا فرار کند. 
آنچه مطرح شــد، به این معناســت 
که النصره احتمــالا با بحران داخلی 
مواجه خواهد شــد، چراکه بخشــی 
از نیروهای جبهــه النصره صرف نظر 
از تعــداد و جایگاه های رهبری شــان 
با این تصمیم مخالف هســتند و این 
مســئله در گرو نظر الظواهری درباره 
این امــر خواهد بود؛ آیا او موافقت یا 
چشم پوشــی خواهد کرد یا مخالفت 

می کند؟
می شــد  پیش بینی  درحالی کــه 
گروه هــای مخالف ســوری  بیشــتر 
به ویــژه هم پیمان با جبهــه النصره 
همچــون «احــرار الشــام»، از ایــن 
آن  صــدور  صــورت  در  تصمیــم 
اســتقبال کنند و همچنیــن برخی از 
منطقــه ای حامی جبهه  قدرت های 
النصره به ایــن تصمیم روی خوش 
نشــان دهند، چندین علامت ســؤال 
درباره موضــع آمریــکا در قبال این 
امر مطرح می شــود؛ به ویــژه اینکه 
آمریــکا جبهــه النصــره را یک گروه 
تروریســتی به شمار آورده است و آیا 
اعلام لغــو ارتباط برای این امر کافی 
اســت تا آمریکا موضع خود را تغییر 
دهــد؟ قطع نامه های ســازمان ملل 
دراین باره نیز چه خواهد شد؟ آیا این 
اقدام جبهه النصره برای لغو ارتباط 
با القاعده باعث می شــود تا از آنچه 
در طول ســال های گذشته در جنگ 
سوریه انجام داده است، چشم پوشی 
شــود. آیا این امر بدین معناست که 
توافــق با روســیه زمانش گذشــته 
اســت؟ اکنون شــاخه القاعــده در 
ســوریه تلاش می کند از یک سازمان 
تروریســتی به یک گــروه میانه رویی 
تبدیل شــود که از حمایت منطقه ای 
و بین المللی برخوردار است؛ اما این 
تغییر چنــد روز پــس از آن صورت 
می گیرد که «میانه روها» سر کودکی 
را در حلــب بریدنــد؛ بنابرایــن آیــا 
النصــره یک جبهه میانــه رو خوانده 
خواهد شــد، بدون آنکه کسی درباره 
اعتقادات النصره بپرسد؟ و آیا مشکل 
با آن فقط ســازمانی بوده اســت نه 
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یادداشت

آمریکایی ترین سیاست مدار بریتانیا 

بوریس جانســون از آن دســت شــخصیت هایی اســت که اگر 
نخســت وزیر پادشــاهی متحده می شد، می توانســتیم بسیار بیشتر 
از این دربــاره بریتانیا حــرف بزنیم. مخالفانش و حتی بســیاری از 
هم حزبی هایش هم او را جــدی نمی گرفتند، آن هم وقتی که حتی 
در جوانی اش «جان میجر»، نخست وزیر وقت و چهره اصلی حزب 
محافظه کار، از او چندان خوشــش نمی آمد و از کاندیداتوری اش در 
انتخابات حزبی حمایت نکرد. شــکی نیســت که او آمریکایی ترین 
سیاست مدار بریتانیاســت، نه برای اینکه در نیویورک به دنیا آمده و 
سروشــکلش متفاوت از دیگر سیاست مداران محافظه کار کشورش 
اســت. او هنگامی که در سال ۲۰۰۸ شــهردار لندن شد، بسیاری او 
را دســت می انداختند و حرکاتش را عوام فریبانه می پنداشــتند اما 
نمی توان کتمان کرد که «بوریس»، شهرداری بی نظیر برای پایتخت 
پادشــاهی متحده بوده است. سیســتم حمل ونقل بی نظیر لندن در 
زمان او همچنان بهترین نه در اروپا که در جهان محسوب می شود و 
شرق لندن و دیگر نواحی نسبتا کم بضاعت تر یا از بهبودی چشمگیر 
بهره مند شــدند که فراتر از اختلافات حزبــی، از او مدیری به مراتب 

کارآمدتر نسبت به «کن لوینگستون» برساخت. 
بــا پیش زمینــه روزنامه نــگاری حرفــه ای شش ســاله اش در 
«اســپکتور»، هفته نامــه محافظــه کار کــه قدیمی تریــن نشــریه 
انگلیســی زبانی است که بدون انقطاع چاپ شده است (از ۱۸۲۸ تا 
امروز)، بوریس بهتر از دیگر هم حزبی هایش می داند که «توری» ها 
نیاز به خونی تازه در رگ هایشــان دارند. حقیقت این اســت که اگر 
دوران «تونی بلــر»، دوران دوری حزب کارگــر از ارزش هایش بود، 
صــدارت «دیویــد کامــرون» و اروپاگرایــی یک بام و دوهوایش هم 
آن قدرهــا از دل باورهــای محافظه کارانه بیرون نیامــده بود. اولین 
ســخنان «ترزا می»، سیاســت مدار انعطاف ناپذیری کــه در دوران 
ریاستش بر وزارت کشور از خود چهره ای تنزل ناپذیر ساخت تا کلید 
به در شــماره ۱۰ خیابان داونینگ بیندازد، کوچک ترین شــباهتی به 
آنچه یک رهبر محافظه کار باید بگوید نداشــت، شاید اگر یک عضو 
میانه رو حــزب کارگر این ســخنان را می گفــت پذیرفتنی تر به نظر 
می رســید. این شــاید نشــان از تغییر در نگرش «توری» ها در اداره 
سرزمینی باشد که در این چندسال بیش از هرزمانی رو به گسستگی 

دارد. 
طنز داستان «برگزیت» در همین است که بیرون از بریتانیا به این 
قضیه چنان واکنش نشــان داده شــد، چنان که این کشور بنیان گذار 
اتحادیه اروپا بوده اســت، حال آنکه در واقعیت کشوری که نه رژیم 
ویزای شنگن را دارد، نه واحد پولی یورو برایش محلی از شک دارد 
و نه حتی پرچم اتحادیه اروپا در هیچ گوشه اش به چشم می خورد 
جز آنکه همان طور که «دیوید کامرون» گفته بود: هنگامی که خانه 
همســایه در آتش است نمی توان ساکت نشست و تعلل کرد، نقش 
دیگری در سیاست های اجرائی اتحادیه، نه داشت و نه می خواست 
که داشــته باشــد. این مســئله اختصاص به محافظه کار یا کارگر و 
حتــی یوکیپ و دیگران ندارد که شــاید این جزیره بخشــی از اروپا 
باشــد، آن هم هنگامی که نگاهش به آن ســوی اقیانوس ها و دختر 
جوان ترش آمریکاست اما به طور قطع، سنخیت چندانی با آنچه در 
بروکسل به نام اتحادیه اروپایی می نامند ندارد جز اینکه بریتانیایی ها 

مقام های اجرائی اش را مانند کاترین اشتون برعهده می گیرند. 
حــال که رأی مردم انگلســتان و ولــز بر خروج و اســکاتلند بر 
ادامه عضویت بوده و پادشــاهی متحده دوپاره شــده اســت، شاید 
لازم بــود که ســکان صــدارت برعهده زنــی قرار گیرد کــه موافق 
باقی مانــدن بریتانیا در اتحادیه بوده اســت و می تواند با بازســازی 
شــمایل بانوی آهنین دهه ۸۰ همبستگی بیشــتری را برای مردم با 
ملکه الیزابت دوم به ارمغــان بیاورد، اما انتخاب مردی که تمام قد 
در دفاع از خروج ایســتاده بود به وزارت خارجه، انتخابی هوشمند 
و اجتناب ناپذیر محسوب می شود هرچند بی شک کاریزمای «ویلیام 

هیگ» را نداشته باشد. 
در خارج از جزیره، مردم این سرزمین را هولیگان هایی دردسرساز، 
نژادپرستانی متعصب با ســرزمینی مه گرفته و گل آلود از باران های 
بی وقفــه که چهره ها را مغموم کرده اســت می دانند. ســؤالی که 
باید از خود بپرســیم این است آیا به راســتی چنین تصوری حقیقت 
دارد؟ پاسخ ساده تر از آنی اســت که باید باشد: «نه»! مردم بریتانیا 
به مراتب کمتر از تمامی کشورهای دیگر اروپا از مسائل نژادپرستانه 
رنج می برند و نه تنها لندنی که «بوریس جانسون» برای هشت سال 
اداره اش را برعهده داشــته اســت بلکه حتــی در دیگر نقاطش از 
شــهرهای بزرگــی مانند: لیورپــول، بیرمنگام، ادینبــرو و کاردیف تا 
مناطق کوچک تری همانند: ســوربیتون، وینســفورد، باث، کاونتری 
و کینگســتون از چنان درهم تنیدگی بی نظیری بهره مند هســتند که 
حتی برای دیگر کشورهای اروپایی رشک برانگیز است. برخلاف تمام 
اروپا که احزاب راســت افراطی توانسته و شاید بیشتر هم بعد از این 
بتوانند خود را به بالاترین حد از قدرت سیاســی برسانند، در بریتانیا 
هیچ گاه چنین احزابی جز در محدودترین شکل توانایی قدرت نمایی 
را ندارند که این خود نمونه ای بی نظیر از دیدگاه های سیاســی مردم 
نه تنها انگلستان که تمام بریتانیاست. زخم دوران «دردسر ها» هنوز 
بر چهره ایرلند شــمالی مانده اســت، اما امروز بلفاســت از همان 
رفاهی بهره مند اســت که منچستر یا بریســتول از آن نفع می برند. 
هولیگان های انگلیسی هم نشــان دادند در مسابقات اروپایی اخیر 
حتی به گرد پای رفقای روس یا کرواتشــان در خشونت نمی رسند؛ 
آن هم وقتــی که تیم ملی انگلیس همچنان قرار نیســت که جامی 

به خانه بیاورد. 
بوریــس جانســون در مقام شــهردار، یک المپیک درخشــان را 
در ســال ۲۰۱۲ برگزار کرد و شــهری برجای گذاشت که در بالاترین 
حد همزیســتی مســالمت آمیز مذاهب، اقوام، مهاجران خارجی و 
گرایش های سیاســی قرار گرفته است. بخش بیشــتر این ویژگی ها 
البته نه به دلیل مدیریت شــخص او که به خاطر طبیعت سیاســی 
و اجتماعی ســرزمینی اســت که ۲۳ ژوئن تصمیم به خارج شدن از 
اتحادیه اروپا گرفت ولی جزء لاینفک اروپا محســوب می شود. امروز 

«بوریس جانسون»، ۵۲ ساله وزیر خارجه چنین کشوری است. 
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«مقتدی صدر»، روحانی جنجالی و معترض عراقی، دســت بردار نیســت؛ 
یک روز دســتور فتح منطقه ســبز بغداد را می دهــد و روز دیگر تهدید به 
کودتا می کند. بااین حال می گوید چشــم طمعی به قــدرت ندوخته و دنیا 
برایش از عطســه یک بز هم بی ارزش تر اســت. این روزها یک بار دیگر این 
روحانی معروف عراقی پا به عرصه سیاســت گذاشــته اســت و از دولت 
«حیدر العبادی»، نخســت وزیر عــراق، گرفته تا آمریــکا و انگلیس همه را 
تهدید می کند. باید منتظر بود تا معلوم شــود که این بار توفان صدر چگونه و 
کجا فرو می نشــیند و دودش به چشم چه کسانی می رود. گفت وگویی را که 
می خوانید، خبرگزاری رســمی عراق تهیه کرده است که برخی از دیدگاه ها، 

انگیزه ها و منش شخصی او را نشان می دهد. 

 شــما وارد منطقه سبز بغداد شــدید. همه چشــم ها به خیمه شما  �
دوخته شده است. مردم می پرسند، این بار در جعبه صدر چه چیزی پیدا 

می شود؟ 
منتظر بمانید. من هم با شما منتظر خواهم بود. 

 آیا کسی از شــخصیت های دینی یا سیاســی میانجیگری می کند که  �
مقتدی صــدر را از بعضی اقدامات اصلاح طلبانــه اش برگرداند؛ یعنی 

تضمین هایی بدهد تا او را از این روند بازدارند؟ 
تا حالا که کسی جرئت این کار را نداشته است. 

 گاه حرف هایی می شــنویم که از خارج ممکن است کسانی وساطت  �
کنند؛ برای مثال جمهوری اســلامی ایران. آیا شما توضیحی برای مردم 

دارید؟ 
تا حالا که هیچ میانجیگری نبوده اســت. گمــان نمی کنم آنها بخواهند 

چنین کاری کنند. 
 همه منتظر این هســتند که ببینند این حرکت مســالمت آمیز شــما  �

به کجا می رسد. شــما همیشه بر این تأکید داشــتید که این یک حرکت 

مســالمت آمیز خواهد بود. چه تضمینی می توانید بدهید که این حرکت 
توده ای همچنان مسالمت آمیز و منضبط باشد؟ 

اینکه خودش جواب بود نه سؤال. شــما خودتان می گویید این حرکتی 
منضبط و مسالمت آمیز است. 

 همــه می دانند که رأی به کابینه جدید العبادی باید از طریق پارلمان  �
صورت بگیرد. طبعا این دیگر مسئولیتی است برعهده گروه های سیاسی 
که چگونه رأی بدهند. اگر فراکسیون ها از رأی دادن امتناع کنند، شما چه 

می کنید؟ 
دربــاره پارلمان موضع خواهیــم گرفت به خصوص اگر بــه یک کابینه 
تکنوکرات مســتقل و منطقی رأی ندهند؛ کابینه ای که به دور از سلطه یک 

حزب یا همان حزب سلطه باشد. 

 جناب عالی می دانید که فســاد تا بن استخوان نهادهای دولتی رفته  �
اســت و تنها محدود به تعدادی از وزرای کابینه نمی شود. شما خودتان 
ایــن موضوع را فهمیدیــد و از کمیته ای که مکلف به معرفی وزراســت 
خواستید تا به همان ترتیب و با درجاتی پایین تر کارمندان را هم گزینش 
کند. آیا حرکت اعتراضی شــما می خواهد تا انجام همه اینها اســتمرار 

داشته باشد؟ 
همه بدانید این حرکت مردمی باید استمرار پیدا کند، حتی اگر من ادامه 

ندادم آنها باید ادامه دهند. این حرکت ناشــی از علاقه به میهن اســت نه 
به واسطه تصمیم یا فقط دستور من. 

باید شما خودتان را تغییر دهید تا خداوند هم شما را تغییر دهد (یجب 
ان تغیروا ما بانفسکم لیغیر االله ما بکم). 

 جناب عالــی دولت آینــده را چگونه می بینیــد؟ به خصوص بعد از  �
حمایت های زیادی که از حرکت شــما شد و گروه هایی هم با شما اعلام 

همبستگی کردند؟ 
این چیزی است که ملت تعیین می کند نه من. 

 شما می گویید تحصنتان در حمایت از آقای حیدر العبادی است. اما  �
هرکس مســائل را دنبال می کند، می داند کــه این مرد، با گام های جدی 

برنامه های شما را دنبال نمی کند. در این صورت شما چه خواهید کرد؟ 
فراکســیون های سیاســی خواســتار نفوذ و ســلطه هســتند و فشار 
می آورند. آنها بود یا نبودشــان در معرض خطر قرار گرفته اســت. دیگر 
مردم برای آنها اهمیتی قائل نیستند. وجودشان در پشت پرده ای از فساد 

قرار گرفته است. 
 به نظر شــما این «وضعیت ملی» که حرکت شــما به وجود آورده و  �

خواســتار آن می شود شیعه و سنی و اســلامی و غیراسلامی هم در یک 
جهت علیه ظلم و فساد قرار گیرند، چه معنایی دارد؟ آیا صدر می خواهد 

هویت ملی را به مردم برگرداند؟ 
یکی از اموری که موجب فســاد دولت و احزاب شــریک آن شد، مسئله 
سهمیه بندی طایفه ای و تقویت روح طایفه گرایی بود. برای همین ما تلاش 

می کنیم این نوع فساد را از بین ببریم. 
 به نظر آقای صدر، عراق به کجا می رود؟  �

اگر این وضعیت به همین شکل باقی بماند، عراق به بالاترین مرتبه خطر 
از تمامی مناطق می رسد. 

منبع: خبرگزاری عراق (واع) 

تحولات ســوریه بعد از شکست سیاســت های متناقض ائتلاف غربی و 
محــور محافظه کار عربی- ترکی درباره حمایت از اپوزیســیون مســلح این 
کشــور که ملغمــه ای از تروریســت های جهادی و گروه های اســلام گرای 
ســتیزه جو بود و هم اینک کــه ترکش های این مدل از تروریســم به اروپا و 
آمریکا رسیده است، تا حدود زیادی دستخوش تغییر و دگرگونی شده است.

به نظر می رســد خطر تروریسم اسلامی که در سال های اخیر ریشه های 
آن در بحــران ســوریه، عراق، لیبی و یمــن درهم تنیده و آبیاری شــده، به 
آن چنان هیولایی تبدیل شــده اســت که از نیش آن حتــی پدرخوانده های 
این گروه های جنایت کار هم در امان نبوده اند. ســریال حوادث تروریســتی 
از بوســتون تا پاریس، از اورلاندو تا نیس، از بروکســل تــا آنکارا و از حلب 
تا موصل یک خط موازی اســت کــه حاملان آن رقــص جنایت در باتلاق 
خــون را در چارچــوب ایده هــای آخرالزمانی «خیر و شــر»، بدون تبعیض 
دنبال می کنند. برای رســیدن به این «درک واقعیت»، در کنار شکست ایده 
اجرائی کردن «خاورمیانه نوین» و زایــش پدیده هیولای «داعش» از درون 
آن، بسیاری از محاسبات و مناسبات ازپیش تدوین شده دچار تغییر و به مرور 
محکوم به شکســت شــد. هیولایی که از درون این بازی ژئوپلیتیک بیرون 
جهید، بسیار فراتر از آن چیزی بود که بازیگران بزرگ بین المللی و منطقه ای 
می خواستند به عنوان سرباز صفحه شطرنج از آن استفاده کنند و زمانی به 
خود آمدند که این مهره های پیاده مانند لشــکری از فیل و اسب سرکش با 
پیشــروی، وزیر را هم از دور بازی خارج و با حرکات خویش در تعقیب شاه 

(اگر شاهِ دشمن نشد، شاه خودی) جولان گری می کردند. 
از آخرین نشســت اپوزیسیون ســوریه در پاریس حدود یک ماه می گذرد 
و ارمغان ایدئولوژیک آن برای فرانســه، حوادث تروریستی «نیس» بود که 
پنجشــنبه ۱۳ جولای با برجای گذاشتن ۸۴ کشــته و حدود ۲۰۰ زخمی به 
وســیله «محمد لحوایج بوهلال» تونســی تبار، جشن ملی فرانسه را به عزا 

تبدیل کرد.
 از روزی که روســیه به صورت فعال وارد عرصه بحران ســوریه شــد و 

بســیاری از معادلات موجود را بر هم زد و زوایای پنهان بازی را در معرض 
نگاه آشکار رهبران سیاسی و افکارعمومی بین المللی قرار داد، حدود هشت 
ماه می گذرد و دراین مدت برخلاف اســتراتژی شفاف روس ها در این باره که 
تمام گروه های جهادی و اســلام گرا در جنگ سوریه را بدون هیچ تفکیکی 
بخشی از انواع تروریسم بین المللی و بنیادگرای اسلامی طبقه بندی کرد، تا 
به امروز، هنوز محور غربی در چنبره توهمی گرفتار بوده است که به صورت 
تصاعدی پرداخــت هزینه را بر منطقه و حتــی متروپل های غربی تحمیل 

کرده است.
ظاهرا بخشی از حلقه اطرافیان «باراک اوباما»، رئیس جمهوري آمریکا، 
به ویژه در وزارت خارجه این کشــور، زودتر از بقیــه همتایان غربی خود به 
وضعیت فاجعه بار موجود واقف  شده و با ایجاد یک پل ارتباطی با روس ها 
که ازســوی «ســرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه و «جان کری»، همتای 
آمریکایی او، ایجاد شــده است؛ ســعی در هماهنگی سیاسی، اطلاعاتی و 
نظامی برای ســرکوب گروه های تروریست از جمله داعش و جبهه النصره 
داشته اند. با کشیده شدن پای داعش به عربستان، به عنوان خاستگاه اصلی 
تروریسم بنیادگرای اسلامی و ترکیه در قامت شاه راه ترانزیتی و تدارکاتی این 
تروریســت ها، در کنار فشارهای بین المللی بر این کشورها برای قطع ارتباط 
و مهار این «پدیده مشــارکتی» در چند ماه اخیر، تا حدود زیادی شــکم این 

«اسب تروا» سوراخ شده است. 
توافق مســکو – واشنگتن برای احیای آتش بس در سوریه که در جریان 
دیــدار جان کری با همتــای روس خود در این کشــور در تاریخ ۱۵ جولای 
به دست آمد، در کنار پیشروی های ارتش سوریه برای محاصره کامل حلب 
و به دســت گرفتن جاده بسیار مهم و استراتژیک «کاســتیلو» را که این بار با 
هیچ عکس العمل بازدارنده ای از جانب غرب مواجه نشــد، شاید بتوان به 

عنوان اولین گام در تغییر آرایش سیاسی – نظامی بازی به حساب آورد.
چنانچه در پایان نشســت های مشــترک لاوروف – کری در مسکو، وزیر 
خارجه آمریکا به صراحت گفت «بر ســر قدم های مشــخصی برای احیای 
آتش بس توافق شــده، اما جزئیات آن منتشــر نمی شود تا رسیدن به صلح 
بی ســروصدا پیش برود». تغییر در سیاســت منطقه ای ترکیه که از قبل از 
کودتای شکست خورده در بخشــی از بدنه ارتش شروع شده بود و «رجب 
طیب اردوغــان»، رئیس جمهوري ترکیــه، با عذرخواهی از روســیه فتیله 
«اسد باید برود» را پایین کشید و هم اکنون نیز به دلیل درهم پاشیدگی نسبی 

ســاختار فرماندهی نظامی این کشــور، توان کارشکنی در روندهای سیاسی 
صلح را نخواهد داشت؛ معادلات جدیدی را رقم زده است که نفوذ مخرب 

خارجی در بحران سوریه را به شدت کاهش می دهد.
هم زمــان با این تحولات انتشــار ویدئوی ســربریدن پســرک ۱۲ســاله 
فلســطینی ســاکن در اردوگاه پناهندگان در «هندرات» ازسوی جنگجویان 
عضو گروه «نورالدین زنکی» به جرم جاسوســی برای دولت دمشق، انزجار 
عمومی و خشــم جهانی را آنچنان برانگیخت که سخنگوی وزارت خارجه 
آمریــکا به صراحت گفت چنانچه این گزارش تأیید شــود روابط با این گروه 

اپوزیسیون سوری کاملا تغییر خواهد کرد.
این در حالی است که گروه نورالدین زنکی یکی از گروه های حمایت شده 
محور غربی- عربی اســت که مشــمول کمک های واشنگتن– بروکسل هم 
می شود و جالب اینکه بیانیه رسمی این گروه ضمن تأیید این موضوع، فقط 

به محاکمه و تنبیه خاطیان اشاره می کند.
وقتــی تمام قطعــات پازل درهم ریختــه کنونی بحران ســوریه در کنار 
هم قرار داده شــوند، می توان به روشــنی یک الگوی جدید را در موقعیت 
ذاتی بحران مشــاهده کرد که به صراحت از کانــال تغییر رفتار قدرت های 
بین المللی و منطقه ای در حمایت از گروه های مســلح اپوزیســیون سوری 
می گذرد. اپوزیســیون مسلح سوری در ماه های اخیر به لحاظ میدانی دچار 
شکست های سختی شده است و همچنین به دلیل تغییر نگاه افکارعمومی 
جهانــی به درک بهتر ماهیت بنیادگرایی اســلامی که تقریبا اکثریت مطلق 
جنگجویان ســوری به این طیف ها وابسته هستند، اعتبار سیاسی و اخلاقی 

خود را نیز از دست داده است.
از طــرف دیگر، هم اکنون امنیــت بین المللی و ثبــات ملی- منطقه ای 
به صورت روشن و واضح، با بحث تروریسم و «آنارشی» جهانی پیوند خورده 
است و ریشه این پیوند نیز در مناطق بحران خیز خاورمیانه از جمله سوریه 
و عراق دیده می شــود. زمان فریب خود و دیگران، خواســته یا ناخواسته با 
توجه به شــرایط جدید، به آخر خود نزدیک می شــود و به نظر می رسد که 
بســیاری از دونــدگان ماراتن جنگ و خون یک به یک به خط پایان مســابقه 
نزدیک می شوند. بدون تردید این خط پایان از رؤیای تسخیر دمشق نخواهد 
گذشت و تاریخ مصرف گروه های تروریستی حاضر در بحران سوریه، بیش از 
آنچه تصور شود، در حال اتمام بوده یا حداقل مارکت ها از هم اکنون شروع 

به جمع آوری این کالای مسموم از قفسه های خود کرده اند. 

 اردشیر زارعى قنواتى 

فراکسیون های سیاسی خواستار نفوذ و سلطه هستند 
و فشار می آورند. آنها بود یا نبودشان 

در معرض خطر قرار گرفته است. 
دیگر مردم برای آنها اهمیتی قائل نیستند. 

وجودشان در پشت پرده ای از فساد قرار گرفته است
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مقتدی صدر در گفت وگو با خبرگزاری رسمی عراق: 

من هم نباشم، این حرکت باید ادامه پیدا کند

پازل درهم ریخته بحران سوریه

سیاوش رزمند


